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  ×   خاطرات هنرستانی  ×    ×  ريحانه نعمت الهي  ×     

خاطرات يك هنرستاني
از همیــن اول كار مي خواهم خیالتان را راحت كنم و بگویم 
كــه بله! كار كردن ســخت اســت. اینكه هرروز صبــح، از زیر 
پتوي گرم و تشــك نــرم بیرون آییم و از خواب بیدار شــویم 
و كلــي راه تا محــل كارمان برویم حقیقتاً كار راحتي نیســت. 
مي خواهــم بدانید من قصد دلــداري دادن ندارم، اما از حق و 
انصاف نگذریم كاركردن سراســر سختي و مشقت هم نیست؛ 
یعني راســتش را بخواهید جالب هم هســت. اینكه كساني به 
شما نیاز داشته باشــند و بدون حضورتان كاري در این جهان 
لنگ بماند لذت بخش هم هســت. اصــلًا مگر خاطرات آدم از 
چه چیزهایي ساخته مي شود؟ چیزهایي به غیر از همان اتفاقي 
كه در دانشــگاه و مدرسه و سركار برایمان مي افتند خاطراتمان 

را مي سازند؟
شما كه دیگر خودتان ناچار به تحمل آموزش مجازي هستید 
باید بهتر بدانیــد نارنگي خوردن در نیمكت آخر كلاس آن هم 

وقتي معلم دارد ریاضي درس مي دهد چه لذتي دارد!
كاركردن گاهي اوقات خسته كننده است اما خیلي از خاطرات 
خوب ما در همین روزهاي شــلوغِ كاري ساخته مي شود. خود 
بنده در شــغل هاي گوناگوني فعال بــوده ام و از هركدام از این 
كارها به اندازة یك عمر خاطره دارم. چند مورد از جالب ترین 
خاطراتــم را مي خواهــم برایتان بگویم تا اگر بعــداً در جایي 
مشغول به كار شدید و از این اتفاقات عجیب برایتان رخ داد، 

تعجب نكنید.
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وقتي تعميركار تلفن همراه بودم
یك ســال پیش مدتي در یك تعمیرگاه تلفن همراه مشــغول 
به كار بودم. یكي از مشــتریانم پیرمــردي بود كه بچه هایش به 
مناســبت روز پدر برایش گوشــي هوشــمند خریده بودند. از 
همان روز اول كه گوشي به دست این پدربزرگ مهربان رسید، 
تقریباً هرروز به كارگاه ما مي آمد و ســؤالات عجیب و غریب 
مي پرســید! مثلًا یك روز به كارگاه آمد و گفت: »باباجان نگاه 
كن ببین این گوشــيِ من چشــه؟ هرچقدر زنگ مي زنم پســرم 
گوشــي رو برنمي داره!« هرقدر برایش توضیح دادم كه پسرش 
حتماً مشــكلي دارد و نمي تواند جواب بدهد و قطعاً این قضیه 
ربطي به خرابي تلفن همراه ندارد، اما ایشــان قانع نمي شــد و 
اصرار داشــت كه حتماً مقصر گوشي است و من هم اگر كارم 
را بلد بودم مي توانســتم گوشــي اش را تعمیر كنم تا با پسرش 

صحبت كند!
تازه این بخش خوبِ ماجراســت! بخــش بدتر اینجا بود كه 
هــر ویدئــو و آهنگ و مطلبي در شــبكه هاي اجتماعي مي دید 
دوان دوان بــه كارگاه ما مي آمد و مي گفــت: »بابا جان بیا این 
رو ببیــن. خیلي جالب بود!« اگــر هم به اندازة كافي به ریختن 
برگ هــاي پاییــزي در پس زمینه و ملودي اي كــه روي آن بود 

توجه نمي كردیم ناراحت مي شد و قهر مي كرد.
خلاصــه برایتان بگویم عزیزان! تا روزي كه من در آن كارگاه 
كار مي كــردم یكي از چالش هاي مــا در زندگي همین اتفاقات 
این گونــه بود! تا اینكه مــن از آن كارگاه بیرون آمدم و در یك 

كافه مشغول كار شدم!

وقتي كافه چي بودم!
بعــد از اینكــه از كارگاه تعمیرات تلفن همــراه بیرون آمدم 
تصمیــم گرفتــم كارم را به كلــي عوض كنم، بــراي همین در 

كافه اي نزدیك هنرستانمان مشغول به كار شدم.
یــادم مي آید یك روز یكي از مشــتري ها خیلــي عصباني از 
جایش بلند شــد و دم نوشــي كــه برایش برده بــودم را روي 
پیشــخوان كوبید و گفت: »این چیه براي من آوردید؟ مزة مربا 
مي ده! مگه من شربت سفارش دادم.« ما هم كه گردنمان از مو 
باریك تر! گفتیم: »ببخشید! الان سفارشتان را عوض مي كنیم.« 
همان موقع یك دم نوش دیگر درســت كردیم و برایش بردیم. 
چشــمتان روز بد نبیند! دوباره مشــتري بلند شد و داد و بیداد 
كه دم نوشــش شیرین اســت. دیگر كفرم را درآورده بود. رفتم 
جلو گفتم: »میشه یك لحظه سفارشتون رو نگاه كنم؟« مشتري 
بد قلق قبول كرد. همین كه لیوان را دســتم گرفتم متوجه شــدم 
مشــتري خوب ما به شــكري كه ته لیوان ته نشــین شده است 
توجــه نكرده بدون هــم زدنِ دم نوش، نــي را در انتهاي لیوان؛ 
یعني در میان انبوهي از شــكر، فرو كرده و بدون اینكه شكر را 

در لیواني به آن بزرگي حل كند، دم نوش را نوشیده!

ایــن تنها خاطرة جالب من از كافه نیســت. چند روز بعد از 
همین اتفاق، یكي از مشتري ها با لبخند ژكوند و ظاهري بسیار 
شــیك جلو آمد و گفت: »ممكن اســت براي من »كاپوچینو« 
بیاوریــد بدون شــیر و شــكر!!!« عزیزان باید به شــما بگویم 
كاپوچینو بدون شــیر و شــكر یعني آشِ رشــته بدون رشــته، 
قیمه بدون لپه و قورمه ســبزي بدون سبزي! اصلًا هفتاد درصد 
چیزي كه این مشــتري عزیز سفارش داد با »كف شیر« درست 
مي شود! مانده بودم چرا وقتي هیچ اطلاعي از دستور تهیة یك 
نوشــیدني ندارد اصرار دارد كه بدون شیر و شكر باشد! یا یك 
روز دیگر كس دیگري آمد و گفت »شیك وانیل)شیك تركیبي 
از بســتني و شیر است( مي خواهم، فقط لطفاً تلخ باشد.« دیگر 
مغزم سوت كشید! آخر من چطور بستني را تلخ تحویل بدهم؟ 

بستني شیرین است!
حــالا من مدتي اســت كه دیگــر در كافــه كار نمي كنم و در 
یــك كارگاه چاپ كار مي كنــم. امیدوارم این جــا هم اتفاقات 
خارق العــاده! بیفتــد تا در شــماره هاي بعد برایتــان از همین 

خاطرات عجیبم بگویم.


